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حقایق حرکت ظفرمندانه  ناوگان جنگی" جمهوری اسلامی از کنار سواحل اسرائیل 
همه ما شاهد بودیم که رسانه های دولتی ایران در طی هفته های گذشته به طور مستمر و با بوق و کرنای فراوان به پوشش اخبار مربوط به حرکت ظفرمندانه ی "ناوگان جنگی" جمهوری اسلامی از کنار سواحل اسرائیل و عبور آن از کانال سوئز به مقصد سوریه پرداختند. بدون شک کشور ایران مانند دیگر اعضای جامعه جهانی حق دارد که با کشتی های جنگی اش آزادانه در آبهای بین المللی تردد کند و سفر کشتی های ایران به سوریه خود مبین همین حق است.
اما رهبران ایران ،  که گویی به شدت تمایل دارند از هر خبر خوش کوچکی یک داستان شگفت انگیز بسازند و آن را واقعه ایی با اهمیت بین المللی و متضمن پرستیژ ملی قلمداد کنند ، در این مورد خاص نیز طبق عادت به گزافه گویی های معمول متوسل شدند. رسانه های حکومتی مستمراً از کشتی های مزبور با عنوان "ناوگان" یاد کردند و مدام از اسم جمع "کشتی های جنگی" استفاده کردند در حالی که در واقع کل این به اصطلاح "ناوگان" فقط از دو فروند کشتی تشکیل می شد ؛ یک ناو کوچک به نام الوند و یک کشتی  تامین سوخت به نام خارگ که وظیفه سوخت رسانی به الوند را بر عهده داشت. با محاسبات من ، همه ی این !
هیاهو فقط مربوط به یک ناو کوچک بوده است و به نظر نمی رسد که یک فروند کشتی (به همراه یک کشتی سوخت رسان) را بشود "ناوگان" نامید ! بعلاوه ، رسانه های ایرانی هیچ اشاره ایی به این مطلب نکردند که الوند در حقیقت یک کشتی فرسوده و بسیار قدیمی است  که انگلیسی ها پنجاه سال پیش برای نیروی دریایی شاه ایران ساخته بودند. کشتی سوخت رسان خارگ نیز از روی مدلهای کهنه انگلیسی ساخته شده است.
سفر دو کشتی ایرانی به سوریه و بازگشت شان به ایران قطعاً واجد ارزش نمادین بوده است اما ،  برخلاف ادعای دریادار سیاری ، به هیچ عنوان نشانگر این نبود که قابلیتهای نظامی ایران بیشتر و بزرگتر از همیشه است. بر عکس ، تردد این دو کشتی در آبهای بین المللی شاهد معتبری بر فقر و عقب ماندگی نظامی ایران محسوب می شد. طبق معاهدات مرسوم ، مقامات ایران برای گذر از کانال سوئز ملزم  به اخذ مجوز مدت دار از مسئولین مصری بودند اما کشتی های زهوار دررفته و عهد بوق ایران در هر دو راه رفت و برگشت از زمان تعیین شده عقب ماندند و ایران مجبور به پرداخت جریمه ی دیرکرد در تردد شد. �!
�ذشته از این فضاحت ، حرکت "ناوگان" ایران  به دفعات دچار کندی و تاخیر در طی مسیر شد زیرا هر دو کشتی دچار "مشکلات فنی" جدی بودند.
این اتفاقات خجالت آور در مورد "ناوگان" ایران هم اکنون در مصر و سوریه  دستمایه تمسخر و خنده ی عموم شده است. بنابراین کاملاً برخلاف خبر روزنامه ی سیاست روز در هفتم اسفند ، که از سفر کشتی های ایران با عنوان "حرکتی با اهمیت استراتژیک در منطقه" یاد کرده بود ، این سفر دریایی به وضوح بر ضعف و محدودیت  قابلیتهای دریایی ایران حکایت داشت. اگر رهبران ما ذره ایی در مورد محدودیت های دریایی ایران صداقت داشتند و در شیپورهای تبلیغاتی شان از سفر این دو کشتی فرسوده  به عنوان یک واقعه ی عظیم با اهمیتی باورنکردنی حرف نمی زدند ، احتمال داشت که کل قضیه بدور از جنجال برگ�!
�ار شود و چه بسا به وجهه ی بین المللی ایران نیز کمک کند. متاسفانه ، عادت مسخره ی مسئولین جمهوری اسلامی که از هر فرصتی برای بزرگنمایی و افسانه پردازی در مورد ایران استفاده می کنند ، باعث شد که کشور ما بار دیگر در عرصه ی جهانی دستمایه جوک و تمسخر همگان شود.        
احمد طباطبایی 
بیست و هفتم اسفند ماه 
ایران از سال ۲۰۰۰  میلادی تا کنون پانزده مورد سقوط مرگبار هواپیمای مسافری و نظامی داشته است
هر بار که سوار هواپیما می شوم فرصت کافی می یابم تا به ابعاد این حقیقت ناراحت کننده بیشتر فکر بکنم که ایران از سال ۲۰۰۰  میلادی تا کنون پانزده مورد سقوط مرگبار هواپیمای مسافری و نظامی داشته است ، رکورد بی سابقه ی که جزو بدترین های جهان است. ممکن است بعضی از شما هنوز در خاطر داشته باشید که در سال ۲۰۰۳ یک هواپیمای روسی ایلیوشن آی.ال ۷۶. با کوه برخورد کرد  و همه ی ۳۰۲ سرنشین آن (که اکثراً از اعضای سپاه پاسداران بودند) کشته شدند. دولت ایران هرگز رسیدگی و تحقیق در مورد این سانحه ی دردناک را آغاز نکرد و تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیما نیز بدون هیچ نتیجه ا!
ی متوقف شد. احتمالاً  از آنجا که حداکثر ظرفیت مجاز هواپیمای مزبور فقط ۱۴۰ نفر بوده است دولت نمی خواسته است که سوالات زیادی در مورد این سانحه مطرح شود. 
اخیراً در پرواز پرتکانی که به فرودگاه مهرآباد داشتم سقوط دلخراش ایران ایر ۲۷۷ در اطراف اورمیه را به یاد آوردم. متاسفانه در آن پرواز هنگامی که خلبان در میان برف و شرایط نامناسب جوی قصد فرود اظطراری داشت هواپیما در آسمان به چند تکه تقسیم شد و هشتاد نفر از هموطنانمان را به کام مرگ فرستاد.
نظر به اینکه هواپیمای مزبور  از نوع بوئینگ ۷۲۷ (محصول ۱۹۷۴ کشور آمریکا) بود عده ای مسئولیت اصلی این سانحه را متوجه  تحریم های غرب علیه ایران دانستند. این عده  معتقدند که تحریمهای اقتصادی استانداردهای امنیت پرواز در ایران را با مشکلات جدی مواجه ساخته است . تحریمهای اعمال شده ، به ویژه از سوی آمریکا ، صنایع هوایی ایران را از خرید هواپیما و لوازم یدکی آن محروم می کند و روند تأمین و نگهداری هواپیماهای مسافربری ایران را مختل می سازد. اما فهرست سوانح هوایی ایران درسالهای اخیر بیانگر آن است که هواپیماهای روسی و مشتقات آن (ایلیوشن آی.ال ۶۲، توپولوف تی.ی!
و ۱۵۴  ، آنتونف ای.ان. ۷۴ ، هسا آی.آر.ای.ان ۱۴۰) به مراتب بیشتر از محصولات بوئینگ در خطوط هوایی ایران دچار سانحه شده اند. از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد تنها دو فروند بوئینگ در ایران سقوط کرده اند :  ایران ایر ۲۷۷ و پرواز ۶۸۹۵  متعلق به خط هوایی آسمان در سال ۲۰۰۸ که از نوع بوئینگ ۷۳۷ بود – هواپیمای مزبور نیز از طرف یک شرکت قرقیزستانی به صورت اجاره ایی در اختیار شرکت آسمان قرار گرفته بود. با این حساب آیا سانحه ی ارومیه صرفاً به دلیل اینکه هواپیمای سرنگون شده ساخت کشور امریکا بود می بایست در مرکز توجه منتقدان قرار می گرفت ؟

چند ماه پیش سازمان هواپیمایی کشوری ایران (ایکائو) به کلیه شرکتهایی هوایی ایران دستور داد تا از تاریخ اول اسفند تمام پروازهای توپولوف خود را متوقف کنند. بعلاوه ، شش ماه پیش وزیر راه و ترابری ایران اعلام کرد که ایران در نظر دارد تعداد سیزده فروند بوئینگ از نوع ام. دی. و شش فروند هواپیمای مسافربری ایرباس را ظرف چند ماه خریداری کند. به نظر من  شواهد مزبور به روشنی دلالت بر آن دارند که دولت ایران پرواز با هواپیماهای غربی را به مراتب امن تر از محصولات روسی می داند. بنابراین مسئله ی تحریمها چندان موضوعیتی در این بین ندارند.
در واقع وزیر راه و ترابری  سال گذشته  به صراحت اظهار کرده بود که : " افزایش حمل و نقل هوایی ، واردات هواپیماهای مسافربری جدید غربی و از دور خارج کردن تدریجی هواپیماهای فرسوده نشان می دهد که تحریمهای آمریکا در زمینه صدور هواپیما و لوازم یدکی به ایران کاملاً بی اثر بوده اند". رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز سال پیش گفته بود : " تحریمهای امریکا در زمینه فروش هواپیما به ایران موجب بروز هیچگونه سانحه هوایی در ایران نشده است زیرا تمام هواپیماهای ما مطابق با مقررات استاندارد هواپیمایی پرواز می کنند". وی همچنین تاکید کرده بود که وجود این مقررات ضما!
نتی است مبنی براینکه به هواپیماهای معیوب اجازه ی پرواز داده نشود.
البته من همه ی حرفهای دولت ایران را باور ندارم ؛ صنایع هوایی ایران آنگونه که مسئولین دولتی ادعا می کنند بی عیب و نقص نیست. اما اگر مطابق اظهارات مقامات مربوطه  تحریمهای امریکا نقشی در سوانح هوایی ایران نداشته اند شاید زمان آن فرا رسیده باشد که دولت به ارتقای سطح آموزش خلبانی بپردازد و به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه دهد تا بدور از دخالتهای سیاسی و فساد دولتی به کار تخصصی خود بپردازد. باید به ایکائو آزادی عمل داده شود تا به طور جدی در تمام سوانح هوایی کشور تحقیق کند و نتایج حاصله را بدون هیچ ملاحظه ایی در اختیار عموم قرار دهد. خلبانان ناآزموده و !
خطوط هوایی بی کفایت باید از ادامه ی فعالیت بازداشته شوند. ایکاش می شد همین خواسته و آرزو را در مورد سیاستمدارانمان نیز داشته باشیم ! 
احمد طباطبایی
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